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دیباچه ی کوچه

رضا بی شتاب

با 16 مهر روزِ کودک

بچه های کوچه ی افسون

زرنگ وُ زرد رنگ وُ نیمه عریان

به لب لبخند وُ دل دریا وُ توفان

بچه های کوچه ی شک

بچه های کوچه ی پیچک

به چشمان ساغرِ غم

در کشاکش ها چشیدن نیشِ کژدُم

بساطِ سرد وُ خالی گُم

زمینِ سبز وُ نان وُ رنگِ گندم

دویدن ها، رسیدن، نارسیدن

همیشه در تهِ صف تاب خوردن

صدای رفرفِ بیهوده ی دل را شنیدن

نبردِ بودن وُ دستانِ ماندن

نبردِ تن به تن با فقر وُ طاعون

نبردِ نابرابر با هیولا

گرفته استخوانِ کودکان را زیرِ دندان

بچه های کوچه ی دوزخ

فراموشی وُ تنهایی به برزخ

بچه های کوچه ی کار؛ کوچه ی دار

کوچه های پچپچه؛ یخ

به بر تنپوشی از آه

زمین وُ آسمان خصمی مسلّم

بچه های کوچه ی حرمان وُ حسرت

کپرهای حصیری ترمه ی تن

خانه های کوچه ی خاکی

تکیده تکیه داده مهربان بر شانه ی هم

و درهایش همه باز از فلزِ زنگ خورده

نقش هایش گشته پنهان

به زیرِ تیرهِ تارِ کارتُنَک ها

غبارِ قهرِ دوران

پلنگِ زندگی در کوچه چرخان

نگاهِ مادران گرم

همه بافندگانِ مهرِ گردون

پدرها خسته تن ها شوره بسته

به دستان پینه ی دیرینه اما

میانِ گریه خندان

بچه های کوچه ی خار

کتاب وُ درس وُ سرما پا برهنه

لباسِ ساده ی عشق

به تن زیبا وُ دنیا بی خبر از کوچه ی ماه

بچه های کوچه ی پوپک

پرِ پروازشان رؤیا

کشیده قد غرورِ نازکِ برگ

کتاب وُ عینک وُ کین

رَوَد با رودِ فریاد:

کجا نان، کار وُ مسکن

کجا آزادی وُ آرامشِ جان...

میانِ گیر وُ دار وُ زخمِ باتون

خیابان گُر گرفته سینه پُر دود

رَوَد در بند، رودی از پسِ رود

گریزان عده ای از کوچه ی مرگ

گروهِ دیگری افتاده در خون...

بچه های کوچه ی کابوس

کوچه ی سنگ

کوچه ی بی رنگ وُ دلتنگ

کوچه ی خط خورده از جغرافیا تاریخ وُ قاموس

بچه های کوچه ی تاریک

چراغ اش را رُبوده آشنا بی درد؛ هان دزدِ مسکین!
می رَود با چشم بند وُ پشتِ سر آتش

می گذارد جا؛ هیاهو وُ جوانی...

می رسَم با کوله بارِ کوچکی در دست

کوچه دیگر نیست اینجا

دری دیگر نمانده خانه ویران

نگاهِ کودکی ماسیده بر در

آفتابِ تفته اُفتادَست بر سر

می بَرَد پروانه ای با خود خیالم

می کشَد من را به سوی رودِ دیگر

ابرِ غم در چشمِ من جوشان

می بَرَد پوشالِ رؤیا، خوب یا بد، باد

می زَنَد بر جانِ من بارانِ نم نم...
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